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طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني» که با عنوان «طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني» در تاريخ 17/10/1392 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و جهت بررسي به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد، با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 2/6/1393 مجلس به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليکن شوراي نگهبان دو ايراد و يک تذکر را به مصوبه مذکور وارد دانست. مجلس به‌منظور رفع اين ايرادات مصوبه خود را مورد اصلاح قرار داد، اما شوراي نگهبان يکي از ايرادات خود را کماکان به قوت خود باقي دانست. حال مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد در جلسه علني مورخ 16/9/1393 به اصلاح مصوبه خود مبادرت نموده است که در اين گزارش به بررسي اين اصلاح پرداخته مي‌شود.
بررسي و تبيين موضوع
1) به‌موجب تنها ايراد وارده نسبت‌به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است که «علي رغم حذف تبصره «1» ماده (5)، مغايرت ماده مذکور با اصل 75 قانون اساسي کماکان به قوت خود باقي است». توضيح آنکه شورا در بند «1» نظريه سابق خود چنين بيان داشته بود که «نظر به اينکه در تبصره «1» ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي که از قبل پيش‌بيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد». در واقع ايراد شورا نسبت‌به عدم‌تأمين بار مالي مابه‌التفاوت اجراي ماده (5) مصوبه، يعني مابه‌التفاوت ميزان دوازده درصد (12%) مجموع عوارض نسبت به بيست درصد (20%) حق بيمه سهم کارفرما بود. مجلس شوراي اسلامي نيز در مقام رفع اين ايراد اقدام به حذف تبصره «1» ماده (5) اصلاحي نمود. لکن باتوجه به اينکه با حذف روش تأمين بار مالي مابه‌التفاوت ناشي از اجراي ماده (5)، اصل اين بار مالي از بين نمي‌رود شورا اين اصلاح را رافع ايراد خود ندانست. حال مجلس جهت رفع ايراد شورا، ماده (5) را اينچنين اصلاح نموده است که «سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهمه بيمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت‌به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام نمايد. در صورت عدم‌تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي کارگران با تصويب هيأت‌وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (20%) بلامانع است».
درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس بايد متذکر شد که افزايش سهم کارفرما از معادل 12 % مجموع عوارض صدور پروانه به 15 %  و همچنين اختيار هيأت وزيران در افزايش اين سهم تا 20 % مجموع عوارض و درامد ناشي از صدور پروانه ساختمان  در واقع به منظور تأمين معادل حق بيمه سهم کارفرما مطابق مقررات قانون تأمين اجتماعي و يا به اندازه ميزاني که هم اکنون بر اساس ماده (5) فعلي أخذ مي‌نمايند پيش بيني شده است که اين امر با توجه به اينکه شيوه پيشنهادي جهت تأمين حق بيمه سهم کارفرما به دليل اينکه ميزان منابع حاصل از طريقه مزبور با توجه به متفاوت بودن نرخ عوارض و صدرو پروانه ساختماني در مناطق مختلف متفاوت مي‌باشد مشخص و قابل تخمين نيست محل تأمل است.
مسئله ديگري که درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس قابل توجه است آن است که به موجب اصلاح صورت گرفته به هيأت وزيران اجازه داده شده است در صورت عدم‌تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي کارگران، 15 % مجموع عوارض صدور پروانه (دريافتي از مالک) را تا سقف بيست درصد (20%) افزايش دهد. حال با توجه به اينکه اولاً وضع هرگونه ماليات و عوارض مشتمل‌بر تعيين نرخ آن بر مبناي اصل 51 قانون اساسي داراي ماهيت تقنيني و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و ثانياً درصد پرداختي به موجب همين مصوبه تعيين شده است و واگذاري اصلاح و تغيير آن بدون ضابطه مشخص به هيأت وزيران تفويض قانونگذاري محسوب مي‌شود، اصلاح صورت گرفته مغاير اصل 85 قانون اساسي مبنيبر منع تفويض قانونگذاري است.
همچنين در خصوص مصوبه اصلاحي اين نکته نيز حائز اهميت مي‌باشد که مشخص نيست با اصلاح صورت‌گرفته آيا «تمام کارگران ساختماني» مشمول ماده (5) مي‌شوند يا صرفاً «کارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال». توضيح آنکه در ماده (5) اصلاحي سابق و اسبق مجلس، تصريح گرديده بود که حق بيمه از «کارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (1) اين قانون(
)» دريافت مي‌شود، لکن در اصلاح اخير مجلس، دريافت حق بيمه از مطلق «کارگر» مقرر شده و بر اقدام «نسبت‌به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني» تصريح گرديده است. حال با توجه به تبصره «2» ماده (3) «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مصوب 9/8/1386 که اشعار مي‌دارد: «كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني‌بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد»، اين ابهام به‌وجود مي‌ْآيد که مصوبه مجلس درخصوص اصلاح ماده (5) «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» در صدد تعميم اين قانون و مزاياي آن به «تمام کارگران ساختماني» است يا صرفاً شامل «کارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال» مي‌باشد؟
2) به‌موجب تنها تذکر وارده نسبت‌به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است که «با توجه به اصلاحي که در ماده (5) به‌عمل آمده است عبارت «بيست درصد (20%)» در تبصره «4» ماده (5)، نياز به اصلاح عبارتي دارد». مجلس نيز جهت ترتيب اثر دادن به اين تذکر شورا، عبارت «بيست (20%)» را از تبصره «4» ماده (5) حذف نموده و لذا به تذکر شورا ترتيب اثر داده است. متن مصوبه مجلس درخصوص تبصره «4» ماده (5) اصلاحي بدين قرار خواهد بود: «مراکز ديني از قبيل مساجد و تکايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين مي‌شود».
3) تذکر: عنوان قانوني که مجلس شوراي اسلامي با اين مصوبه خود در صدد اصلاح ماده (5) آن مي‌باشد، «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مي‌باشد نه «قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني» که اين امر بايد در عنوان مصوبه و در صدر ماده واحده آن مورد اصلاح قرار گيرد.
طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور
 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور» در تاريخ 12/4/1391 اعلام وصول و جهت بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد. مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 3/4/1393 خود به‌تصويب رساند و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود وليکن با ايرادات و تذکراتي از سوي اين شورا مواجه شد. مجلس نيز جهت رفع ايرادات شورا اصلاحاتي را در مصوبه خود انجام داد اما شوراي نگهبان يک ايراد و دو تذکر را کماکان به قوت خود باقي دانست. حال مجلس جهت رفع ايرادات مزبور اصلاحاتي را نسبت‌به مصوبه خود در جلسه علني مورخ 16/9/1393 اعمال نموده است که در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات پرداخته مي‌شود.
تبيين و بررسي موضوع
1) به‌موجب تنها ايراد وارده به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است که «اشکال بند «5» اين شورا درخصوص پنجاه درصد (50%) مذکور در ماده (17) کماکان به قوت خود باقي است. علاوه‌بر اين در ماده (5)، درآمدي پيش‌بيني نشده است تا بار مالي مربوطه را تأمين کند». توضيح آنکه شورا در بند «5» نظريه سابق خود چنين بيان داشته بود که «نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني‌شده در ماده (17) علاوه‌بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد خود داراي بار مالي است، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند» و مجلس به‌منظور رفع ايراد، اين عبارت را به انتهاي ماده (17) الحاق نمود: «به‌علاوه دولت مکلف است نسبت‌به اجراي تکاليف مقرر در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11) و (16) اين قانون و با توجه به بند «و» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه(
) اقدام نمايند. ضمناً بار مالي اضافه اجراي اين قانون از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) اين قانون تأمين مي‌شود». شوراي نگهبان اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس را رافع ايراد خود ندانست و مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايراد شورا، مبادرت به اصلاح کلي ماده (17) مصوبه و تغيير اساسي شيوه تأمين بار مالي آن نموده و چنين مقرر داشته است که «در اجراي ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام(
) از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون همه‌ساله صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393 جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.»
درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس بايد متذکر شد که با حذف متن سابق ماده (17) مصوبه و اختصاص «صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393» ايراد شورا درخصوص پنجاه درصد (50%) مذکور در ماده (17) و همچنين توانايي ماده (5) در تأمين بار مالي مصوبه رفع و بار مالي آن نيز تأمين شده است و از اين جهت ايرادي نسبت به ماده (17) وارد نيست. لکن ماده مذکور از اين جهت که با پيش بيني اختصاص همه‌ساله «صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393» با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان، در واقع دولت را مکلف به پيش‌بيني دائمي اين امر در لوايح بودجه سالانه مي‌نمايد، با حکم اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت دولت در تهيه لايحه بودجه سالانه کل کشور مغاير است. لذا با اصلاح‌ صورت‌گرفته، ايراد شورا در خصوص تأمين بار مالي رفع شده لکن به دليل محدوديت صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه مغاير اصل 52 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
علاوه بر اين، هزينه طرح حد نگاري، محدود و اجراي آن بايد در زمان موقت انجام شود و دائمي شدن بودجه آن قابل توجيه نيست.
2) شوراي نگهبان در بند اول از تذکرات خود، اصلاح واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» را در ماده (8) مورد تذکر قرار داده است. در اين خصوص اصلاحي از سوي مجلس صورت نگرفته است. لذا تذکر وارده همچنان باقي است.
3) شورا در بند دوم از تذکرات خود، با توجه به اينکه ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 مي‌باشد و نه سال 1310، تذکر داده است که تاريخ مذکور در ماده (20) بايد اصلاح شود. مجلس در اين خصوص اصلاحي به عمل نياورده است. لذا تذکر وارده همچنان باقي است.
طرح يک‌فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر
مقدمه

«طرح يک‌فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر»، پيشتر در تاريخ‌هاي 2/3/1389 و 20/4/1391 دو مرتبه با عنوان «طرح امر به معروف و نهي از منکر» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، که البته اين طرح‌ها به نتيجه نرسيدند. در تاريخ 1/4/1393 بار ديگر نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» با قيد دو فوريت مطرح نمودند که در نهايت با تصويب يک فوريت آن، رسيدگي به آن در کميسيون مشترک مجلس آغاز شد. نهايتاً مجلس شوراي اسلامي اين طرح را با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 18/9/1393 به‌تصويب رسانده و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود که در اين گزارش به بررسي آن خواهيم پرداخت.
تبيين و بررسي موضوع
ماده (1) 
با توجه به اينکه اين ماده ملاک در «معروف» و «منکر» را «شرع مقدس»، «قوانين» و «عرف متشرعه» قرار داده است، اطلاق «قوانين» در اين ماده شامل قوانين پيش از انقلاب نيز مي‌شود که ممکن است با موازين شرع در تعارض باشد.
ماده (4)
در اين ماده مرتبه «قلبي» به عنوان يکي از مراتب «امر به معروف و نهي از منکر» شناخته شده است، درحاليکه در اجرا به اثر چنين مرتبه‌اي اشاره نشده است. 
ماده (5) 
به‌موجب اين ماده «در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر به حکم مرجع قضايي يا به‌موجب قانون». در اين خصوص لازم به ذکر است:
 اولاً در مورد عبارت «حريم خصوصي» که در اين ماده در کنار ساير موارد مذکور در اصل 22 قانون اساسي (حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص) به کار رفته است، هيچ‌گونه تعريف قانوني وجود ندارد لذا اين عبارت از نظر گستره مفهومي و مصاديق آن واجد ابهام مي‌باشد.
ثانياً در عبارت «مگر به حکم مرجع قضايي يا به‌موجب قانون» قانونگذار با ذکر حرف «يا»، «حکم مرجع قضايي» را در کنار «قانون» به‌عنوان منبع مستقل تجويز تعرض به موارد موضوع اين قانون دانسته است، در صورتيکه بدين مفهوم باشد که حکم مرجع قضائي مي‌تواند مستقل از قانون باشد در ظاهر امر برخلاف صراحت اصل 22 قانون اساسي مي‌باشد که تعرض به موارد مذکور را تنها «در مواردي که قانون تجويز کند» مجاز دانسته است.
ثالثاً با عطف توجه به تعريف «امر به معروف و نهي از منکر» در ماده (2) به «دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر»، به نظر مي‌رسد قيد مقرر در ماده (5) – يعني ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص در اجراي امر به معروف و نهي از منکر – با توجه به معناي وسيع «تعرض» امکان تحقق امر به معروف و يا نهي از منکر را در غالب موارد منتفي مي‌سازد؛ چراکه در اکثر موارد، امر به معروف و نهي از منکر متضمن نوعي تعرض به برخي موارد مانند حيثيت يا حقوق اشخاص خواهد بود و لذا اين ماده از اين جهت ابهام دارد. 
ماده (7)
به‌موجب بخشي از  حکم اين ماده مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، قابل تخفيف نيست. 
در اين خصوص لازم به ذکر است که علاوه‌بر موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي مبني‌بر صلاحيت دادگاه نسبت‌به اعمال تخفيف در حق محکوم‌عليه(
)، به‌موجب بند «11» اصل 110 قانون اساسي، مقام رهبري پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه واجد صلاحيت «عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامي» مي‌باشد که اطلاق اين ماده صلاحيت مصرح رهبري در اين اصل را محدود مي‌کند؛ لذا اطلاق عدم‌امکان تخفيف در مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، مغاير با بند «11» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
تذکر: عبارت تبصره اين ماده به‌گونه‌اي تنظيم شده است که به نظر مي‌رسد «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» نيز مصوب سال 1392 مي‌باشد؛ حال آنکه اين قسمت از قانون مجازات اسلامي در تاريخ 2/3/1375 به‌تصويب رسيده است و لذا عبارت تبصره اين ماده از اين جهت نيازمند اصلاح است.
ماده (10)
تذکر: در اين ماده عنوان «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» اصلاح شود.
ماده (13)
به‌موجب اين ماده «در مواردي که نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به دليل عدم‌تمکن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجني‌عليه يا اولياي دم» حسب‌مورد پرداخت ديه از محل ماده (10) «قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري [زميني] در مقابل شخص ثالث» مصوب 23/10/1347 و اصلاحات بعدي آن پيش‌بيني شده است. در اين خصوص لازم به ذکر است:
اولاً با توجه به ماده (30) «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 16/04/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 لغو گرديده است. لذا استناد به اين قانون واجد ايراد مي‌باشد.
ثانياً ماده (10) اصلاحي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب 1390(
)«صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» را به‌عنوان صندوقي مستقل و به جاي صندوق سابق جايگزين نموده است که زير نظر مجمع عمومي آن با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس‌كل بيمه مركزي ايران انجام وظيفه مي‌نمايد. ماده (11) قانون مذکور مصوب 1387(
) نيز به بيان طريق تأمين منابع مالي اين صندوق پرداخته است که علاوه‌بر مبالغي که بابت حق بيمه‌ موضوع قانون مزبور اخذ مي‌گردد، طرقي مانند اختصاص بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور (بند «ه»‍) و يا بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه (بند «و») نيز به‌عنوان منابع اين صندوق شناخته شده است. همچنين تبصره «1» ماده اخيرالذکر مقرر داشته است که «در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد»؛ لذا روشن است که بخشي از منابع اين صندوق از منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود. همچنين تبصره «5» ماده (11) قانون فوق‌الذکر بر اين نکته تصريح دارد که عدم‌پرداخت حقوق قانوني اين صندوق از سوي شركت‌هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي به شمار مي‌آيد. تبصره «6» ماده مذکور نيز مصرف درآمدهاي اين صندوق را در مواردي به‌جز موارد مصرح در قانون مزبور ممنوع اعلام کرده است و آن را در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دانسته است.
لذا با توجه به اين قرائن منابع اين صندوق مشمول عنوان منابع عمومي کشور مي‌باشد و لذا ايجاد مصارف جديد براي اين صندوق، تحميل هزينه جديد براي اين منابع مي‌باشد، درحالي‌که طريق تأمين اين هزينه جديد نيز پيش‌بيني نشده است و لذا از اين جهت مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
البته لازم به ذکر است که شوراي نگهبان در جريان بررسي ماده (551) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، درخصوص کليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، ابتدائاً پرداخت «مابقي ديه تا سقف ديه مرد از بيت‌المال» را علاوه‌بر اينکه خلاف شرع اعلام کرد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخت و سپس مصوبه اصلاحي مجلس، يعني پرداخت «معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني»، را رافع ايراد مذکور تشخيص داد.(
)
ماده (14)
به‌موجب اين ماده سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آن‌ها در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به ثبت رسيده است، قادر خواهند بود تا در مورد جرائم ارتکابي موضوع اين قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت نمايند. در اين رابطه چند مسئله حائز اهميت وجود دارد.  
اول اينکه دخالت اين سازمانها در تمامي مراحل دادرسي باتوجه به اينکه سمت آنها در چنين دعاوي مشخص نمي‌باشد تا طرف دعوا قرار بگيرند محل ايراد است.
دوم اينکه «جرائم ارتکابي» موضوع اين قانون علي‌الاصول ماهيت يکساني نخواهند داشت و اعم از جرايمي است که نسبت به آمر به معروف و نهي از منکر رخ مي‌دهد و يا حتي ممکن است خود اين سازمانها در مواردي اقدام به امر به معروف و نهي از منکر نموده و سپس در مقام اقامه دعوا برآيند. لذا حکم مزبور از اين جهت نيز واجد ابهام است.    
لازم به ذکر است که در برخي از موارد اساساً مجني‌عليه يک شخص حقيقي بوده و صلاحيت طرح شکايت و يا گذشت را دارد،‌ اطلاق چنين صلاحيتي در خصوص اين قبيل جرائم که با گذشت شاکي ديگر موضوعي جهت رسيدگي باقي نمي‌ماند محل ابهام است. در اين رابطه لازم به ذکر است که ماده (66) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392(
) که صلاحيت مشابهي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظر گرفته، در تبصره «1» خود چنين مقرر داشته است که «درصورتي‌كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است».

ماده (15)
در اين ماده اشخاصي که در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منکر موضوع اين قانون آسيب جسمي يا جاني ديده باشند حسب‌مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 1391 دانسته شده‌اند. همچنين به موجب تبصره «1» آن به افرادي که پيش از اين قانون نيز مورد آسيب جسمي يا جاني قرار گرفته اند نيز تسري داده شده است. چنين حکمي بدين معناست که مجلس شوراي اسلامي تعريف خود را از شهيد و جانباز مذکور در بندهاي «ب» و «ج» ماده (1) قانون اخيرالذکر(
) توسعه داده است و اين امر به معناي افزايش مشمولين و برخورداران از خدمات موضوع قانون مزبور مي‌باشد؛ لذا از آنجايي که حکم اين ماده و تبصره «1» آن به افزايش مشمولين قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران منجر مي‌شود (اگر چه در تعداد مصاديق مي‌تواند بسيار اندک باشد)، واجد بار مالي بوده و باتوجه به اينکه در اين ماده طريقه تأمين بارمالي مذکور پيش بيني نشده است و طريقه مذکور در ماده (23) اين مصوبه نيز جبران کننده افزايش هزينه نمي‌باشد مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
لازم به ذکر است که هرچند بند «الف» ماده (1) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در مقام تعريف اصطلاح «ايثارگر» به‌عنوان موضوع قانون مزبور، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، اما با توجه به اينکه بندهاي «ب» و «ج» اين ماده مصوب خود مجلس مي‌باشد و بند «الف» در مقام تعريف ايثارگر آن را شامل «شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده» دانسته که تعريف آن‌ها را خود مجلس انجام داده، در واقع مصوبه کنوني مجلس اصلاح‌کننده مصوبه سابق خود مجلس است و نه اصلاح‌کننده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تا بتوان از اين جهت آن را مغاير با اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري ذيل آن دانست.
ماده (16)
در اين ماده اقدام به تشکيل ستادي با عنوان «ستاد امر به معروف و نهي از منکر» شده است که مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون، گسترش و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در جامعه و صدور مجوز براي تأسيس سازمان‌هاي مردم‌نهاد و هماهنگ‌کننده تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به‌منظور اقامه اين فريضه مي‌باشد. 
در اين رابطه با توجه به ترکيب اين ستاد در ماده (19)، مسئوليت اين ستاد در خصوص امور فوق الذکر به دليل ماهيت اجرايي آنها مغاير اصل 60 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
در تبصره «1» اين ماده نيز براي ستادهاي استاني‌ و شهرستاني امر به معروف و نهي از منکر صلاحيت‌ صدور مجوز جهت تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط پيش‌بيني شده است. اعطاي چنين صلاحيتي به ستادهاي استاني و شهرستاني، با توجه به صراحت اصل 60 قانون اساسي که اعمال قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً برعهده رهبري قرار گرفته است در صلاحيت رئيس‌جمهور و وزرا مي‌داند، مغاير با اين اصل قانون اساسي مي‌باشد.
از سوي ديگر در تبصره «2» اين ماده ستاد امر به معروف و نهي از منکر موظف به نظارت و پيگيري در زمينه اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص عفاف و حجاب شده است. لکن از آنجا که اولاً چنين امري جزء امور اجرايي محسوب مي‌شود و ثانياً با توجه به اينکه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني(ره) ايجاد شده است و با تأييدات مقام معظم رهبري و زير نظر ايشان ادامه فعاليت مي‌دهد و با توجه به اينکه بند (28) مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي «نظارت و پي‌گيري مستمر بر اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و ارزيابي نتايج و حمايت از اجراي آن‌ها و نيز نظارت بر عدم‌مغايرت طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي – به‌اجرادرآمده توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها – با اصول سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مصوب فرهنگي كشور» را از جمله وظايف اين شورا دانسته و همچنين بند «الف» آيين‌نامه تشكيل هيأت نظارت و بازرسي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مصوب بيست‌وهشتمين جلسه مورخ 11/4/1364 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، «نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را از وظايف هيأت نظارت و بازرسي آن شورا مقرر نموده است؛ لذا اعطاي صلاحيت نظارت و پيگيري اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص عفاف و حجاب به ستاد امر به معروف و نهي از منکر، مغاير اصول 57  و 60 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده (17)
در تبصره «2» اين ماده صلاحيت ستاد امر به معروف و نهي از منکر در صدور مجوز براي نيروهاي بسيج سپاه به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منکر، با توجه به اينکه اين موضوع از امور اجرايي برعهده نيروهاي مسلح مي‌باشد مغاير با اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين با توجه به اينکه طبق بند «4» اصل 110 قانون اساسي، «فرماندهي کل نيروهاي مسلح» از وظايف و اختيارات رهبري مي‌باشد، دخالت ستاد امر به معروف و نهي از منکر در صدور مجوز براي نيروهاي بسيج سپاه مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي است. لازم به ذکر است که تبصره «3» فعلي ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج(
) که مصوبه حاضر در صدد اصلاح آن برآمده است، صدور مجوز را برعهده خود نيروي مقاومت بسيج سپاه قرار داده است.
تذکر: در تبصره «2» اين ماده به نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «تبصره (3) قانون حمايت قضائي از بسيج»، تبصره «3» ماده (1) اين قانون بوده است که بايد اصلاح شود.
تذکر: در تبصره «1» اين ماده واژه «ضابطين» همچون تبصره «3» ماده (16) به «ضابطان» اصلاح شود.
ماده (19)
به‌موجب اين ماده رئيس و اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر مشخص شده‌ است. از آنجايي که رئيس و برخي از اعضاي اين ستاد را غير وزراء و اشخاصي خارج از قوه مجريه تشکيل داده‌اند و از سوي ديگر اکثر صلاحيت‌هاي‌ پيش‌بيني‌شده براي اين ستاد ماهيت اجرايي دارند، ترکيب اين ستاد به‌صورتي‌که اکثر اعضاي آن را غير وزرا تشکيل داده‌‌اند مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (20)
با توجه به ايرادات مطرح شده در مواد قبلي اين مصوبه مبني‌بر مغايرت ايجاد ستاد امر به معروف و نهي از منکر با قانون اساسي، پيش‌بيني انجام وظايف محوله توسط ستادهاي استاني و شهرستاني زير نظر ستاد مورد اشاره، واجد ايرادات مطروحه بوده و مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين با توجه به اينکه اکثر اعضاي اين ستادها را اشخاصي خارج از قوه مجريه تشکيل داده‌اند، ترکيب آن‌ها نيز مغاير با اصل 60 قانون اساسي است.
تبصره‌هاي «2» و «3» اين ماده نيز با توجه به اينکه مصوبات ستاد موضوع اين قانون را براي همه مراجع قانوني ذي‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است و از سوي ديگر تصويب مصوبات آن را منوط‌به رأي اکثريت مطلق حاضران دانسته است مبنياً بر ايرادات قبلي مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (21)
در اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون مکلف شده‌اند که گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل هر شش‌ماه يک‌بار به ستاد امر به معروف و نهي از منکر ارائه دهند. در اين خصوص با توجه به جايگاه چنين نهادي و ماهيت اجرايي آن و تصريح قانون اساسي بر استقلال قواي سه‌گانه و اعمال آنها زير نظر ولايت مطلقه فقيه ، الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش به ستاد مورد نظر مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (23)
به‌موجب اين ماده اعتبارات اجرائي اين قانون از محل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موضوع اين قانون و محل «کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي» مقرر در قانون بودجه ساليانه کل کشور تأمين خواهد شد. در اين زمينه شايان توجه است که احکام اين قانون درمواردي‌که تکليفي قبلاً در صلاحيت‌ دستگاه‌هاي اجرايي نبوده و اين قانون تکاليف جديدي براي دستگاه‌ها مشخص کرده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 21/12/1391 شوراي نگهبان مبني‌بر عدم‌جبران بار مالي به‌وسيله قيد عباراتي همچون «از محل اعتبارات مصوب مربوط» يا «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» مي‌باشد.
ماده (24)
در اين ماده تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين قانون در صلاحيت ستاد امر به معروف و نهي از منکر قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه اينکه مطابق اصل 138 قانون اساسي صلاحيت وضع آئين نامه اجرايي برعهده هيأت وزيران و يا وزراء قرار گرفته است، صلاحيت ستاد مزبور در تصويب دستورالعمل اجرايي اين قانون با توجه به اينکه اعضاي آن اکثراً از غير وزراء هستند مغاير با اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.
بررسي طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد 49 الي 55
ماده 49-
نظير حکم مذکور در اين بند، در بند «د» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(
) با تفاوت‌هايي ذکر شده است.
بند «1» - مغايرت با اصول 85 و 75
1- حکم بند «1» اين ماده مبني‌بر اينکه حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين ‌شود، اگرچه هم‌اکنون به موجب جزء «1» بند «د» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با تفاوتهايي پيش بيني شده است  وليکن با توجه به اينکه اولاً حکم مذکور در قانون برنامه باتوجه به لزوم پيش بيني اعتبارات آن در قانون بودجه سالانه نمي‌تواند تأمين کننده بار مالي حکم مذکور در اين بند باشد و ثانياً حق بيمه براساس بند «1» اين ماده از پنج درصد (5%) و شش درصد (6%) مقرر در بند «د» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار افزايش يافته است و درنتيجه تکليف دولت نيز به پرداخت حق بيمه اقشار نيازمند به نسبت يک درصد (1%) اضافه شده است، اين بند دربردارنده بار مالي بوده و به دليل عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
2- حکم مذکور در ذيل بند «1» مبني بر تعيين ميزان مشارکت خانوارهاي روستايي و افراد تحت پوشش بيمه سلامت همگاني توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با توجه به اينکه موضوعي تقنيني بوده و لازم است توسط قانون‌گذار پيش‌بيني شود؛ مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع تفويض قانون‌گذاي مي‌باشد. همچنين با توجه به اينکه به موجب حکم مزبور دولت نيز مکلف خواهد شد که بخشي از حق بيمه مذکور را پرداخت نمايد داراي بار مالي بوده و به دليل عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
بند «2» - مغايرت با اصول 85 و 75
1- علي رغم اينکه هم‌اکنون به‌موجب جزء «2» بند «د» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء (خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته) از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد، حکم مذکور در بند «2» اين ماده مبني‌بر تأمين بخشي از حق بيمه مشمولين اين بند از بودجه عمومي دولتي به دليل اينکه اولاً وجود چنين حکمي در قانون برنامه، باتوجه به لزوم پيش بيني اعتبارات آن در قانون بودجه سالانه نمي‌تواند تأمين کننده بار مالي حکم مذکور در اين بند باشد و ثانياً حق بيمه براساس بند «2» اين ماده از پنج درصد (5%) و شش درصد (6%) مقرر در بند «د» ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار افزايش يافته است و درنتيجه تکليف دولت نيز به پرداخت حق بيمه اقشار نيازمند به نسبت يک درصد (1%) اضافه شده است، اين بند دربردارنده بار مالي بوده و به دليل عدم‌پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
2- تعيين نحوه توزيع درصد پرداخت حق بيمه موضوع بند «2» بين کارمند، کارفرما و سهم دولت توسط هيأت‌‌وزيران به دليل ماهيت قانوني داشتن، مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
بند «4» - مغايرت با اصل 85 
تعيين سهم خانوارهاي ساير اقشار از پرداخت حق بيمه به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت کشور و تصويب هيأت‌وزيران به دليل داشتن ماهيت تقنيني مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني‌بر منع تفويض قانون‌گذاري است.
تبصره «3»- مغايرت با اصل 75 و ابهام
1- در تبصره «3» تکليف دولت به پرداخت حق بيمه برخي از اقشار و همچنين هزينه‌هاي معيشت طلاب و روحانيون غيرشاغل بدون پيش‌بيني طريقه تأمين اعتبار مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
2- برخي از مصاديق و مفاهيم بکار رفته در اين تبصره از جمله «بسيجيان غيرشاغل معسر»، «کارگران باربر»، «روحانيون غيرشاغل» و ... با توجه به عدم تعريف قانوني خاص براي اين موارد و لزوم پيش بيني برخي ضوابط براي تعيين آنها داراي ابهام است. 
ماده 50- 
نظير حکم اين ماده در بند «الف» تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ذکر شده است.(
)
ماده 51- 
نظير حکم اين ماده در جزء «2» بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ذکر شده است.(
)
ماده 52- 
نظير حکم اين ماده در بند «ج» تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ذکر شده است.(
)
همچنين لازم به ذکر است مطابق تبصره «1» ماده (3) قانون برگزاري مناقصات «وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت‌وزيران پيشنهاد نمايد».
ماده 53- 
نظير حکم اين ماده در تبصره (4) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (115) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ذکر شده است.(
)
ماده 54-
ابهام مغايرت با بند «8» اصل 110
موارد مذکور در اين ماده در واقع عناوين تخلفات مذکور در «قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني» مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (در راستاي حل معضل) مي‌باشد که در ماده حاضر مقرر شده درآمدهاي حاصل از مجازات اين‌گونه تخلفات به حساب درآمد – هزينه‌اي که در قانون بودجه مشخص مي‌گردد واريز ‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس‌جمهور هزينه شود.(
) 
در اين خصوص اولاً بندهاي مذکور در ماده حاضر نسبت به مواد مذکور در قانون «قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني» دچار تغييراتي شده است و ثانياً به‌موجب ماده (12) قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني، «كليه درآمدهاي حاصل از مجازات‌هاي اين قانون به خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد». 
بر اين اساس، به نظر مي‌رسدماده (54) مصوبه از جهت اينکه تغييراتي نسبت به قانون مذکور داشته است شبهه  مغايرت با بند «8» اصل 110 دارد.
ابهام مغايرت با اصل 52:
حكم به درآمد – هزينه بودن درآمدهاي موضوع اين ماده، در صورتي که بدين معنا باشد که هرساله اين ميزان درآمد به سازمان مزبور داده شود به دليل محدود کردن صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد. 
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�. ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط‌به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.


تبصره- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرارگرفتن به‌موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده برخوردار خواهند شد.


�. ماده 46- به‌منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:


و- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است :


1- با همكاري وهماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.


2- در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل وانتقالات، ثبت اسنادرسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.


3- نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.


�. ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:


الف- ظرف دو سال نسبت‌به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.


آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.


ب- ظرف يك‌سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.


تبصره 1- ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع‌به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب‌مورد برعهده دستگاه ثبت‌كننده است.


تبصره2- آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.


ج- ظرف يك‌سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به‌نحوي‌كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.


�. ماده (37) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي‌كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:


الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه


ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار


پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال


ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.


ماده (38) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392- جهات تخفيف عبارتند از:


الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي


ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به‌كاررفته براي ارتكاب آن


پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم


ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي


ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري


ج- كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن


چ- خفيف‌بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم


ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم


تبصره 1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.


تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به‌موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.


�. ماده 10 (اصلاحي 8/4/1390)- به‌منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فراركردن و يا شناخته‌نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل‌پرداخت نباشد يا به‌طوركلي خسارت‌هاي بدني خـارج از شرايط بيمه‌نامه (به‌استثناء موارد مصرح در ماده (7)) تــوسط صندوق مستقلي به‌نام صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.


مدير صندوق به پيشنهاد رئيس‌كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس‌كل بيمه مركزي ايران حداقل يك‌بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط‌مشي صندوق به‌تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرائد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.


�. ماده 11- منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به شرح زير است:


الف- پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.


ب- مبلغي معادل حداكثر يك‌سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خـودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به‌تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.


ج- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.


د- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.


ه‍- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.


و- بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.


ز- جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.


ح- كمك‌هاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.


تبصره 1- در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.


...


تبصره 5- عدم‌پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از سوي شركت‌هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.


تبصره 6- مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به‌جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.


�. مصوبه اوليه مجلس: ماده 555- ...


تبصره- در کليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، مابقي ديه تا سقف ديه مرد از بيت‌المال جبران خسارت خواهد شد.


ايراد شوراي نگهبان (مورخ 1/9/89): در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است، علاوه‌بر اين، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.


مصوبه اصلاحي مجلس: ماده 551- ...


تبصره- در كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.


�. ماده 66- سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آن‌ها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت‌به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و نسبت‌به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.


تبصره 1- درصورتي‌كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او أخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.


تبصره 2- ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.


تبصره 3- اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند‌، در سه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.


�. ماده 1- تعاريف


الف- ايثارگر در اين قانون به كسي اطلاق مي‌گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.


...


ب- شهيد و مفقودالاثر: به كسي اطلاق مي‌شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود.


ج- جانباز: به كسي اطلاق مي‌شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌هاي جسمي يا رواني دچار شود.


�. تبصره 3- نيروي مقاومت بسيج سپاه، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.


�. ماده 38-


...


د- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود.


1- خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌هاي چهارم و پنجم برنامه. صد درصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.


2- خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سال‌هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سال‌هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين‌كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.


3- مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي


4- سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه‌هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران


تبصره- دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.


�. بند «الف» تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


تبصره 20-


الف- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آن‌ها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌شمار مي‌آيند.


�. جزء «2» بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


تبصره 13-


الف-


...


2- به‌منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت‌به خريد خدمات آموزشي از مدارس غيردولتي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام نمايد.


�. بند «ج» تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


تبصره 19-


...


ج- ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرائي است و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردي‌كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.


�. تبصره (4) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:


ماده 17-


...


تبصره 4- اعضاء هيأت‌علمي مي‌توانند با موافقت هيأت‌امناء همان دانشگاه نسبت‌به تشكيل مؤسسات و شركت‌هاي صد درصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت‌ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت‌ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه‌هاي اجرائي، مشمول قانون منع‌مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.


بند (115) قانون بودجه سال 1392 کل کشور:


115- اعضاي هيأت‌علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در سمت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت‌مديره شركت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول «قانون راجع‌به منع‌مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337» نيستند.


�. بندهاي ماده 54 و احکام متناظر آن در قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني:


بندهاي ماده 54 و احکام متناظر آن در قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني:


الف- ايجاد مؤسسه پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت


ب- ايجاد مؤسسه پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه


ج- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس


د- ايجاد يا ارائه خدمات مازاد بر نياز به‌منظور سودجويي


هـ- به‌کارگيري متخصصين و صاحبان حرف پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوز قانوني کار


و- به‌کارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشکي


ز- ترک مؤسسه پزشکي توسط مسئول فني در ساعات مقرر


ح- فعاليت متخصصان و صاحبان حرف پزشکي و پيراپزشکي فاقد مجوز قانوني�
از قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني:


ماده 1- ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد ...


ماده 2- ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد ...


ماده 3- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد:


ماده 4- ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به‌منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام‌شده از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد...


ماده 5- به‌كارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند، در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:


ماده 7- به‌كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم خواهد شد...


ماده 8- ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غيرموجه مطب و يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌نمايد، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد...


ماده 6- صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده (5) كه در محل غيرمجاز به كار مشغول شده‌اند به مجازات‌هاي زير محكوم خواهند شد�
�






